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  چكيده
اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي  :هدف

حل مسئله بر ارتقاء خلاقيت مهندسين شركت مديريت صنعتي با 
روش پژوهش نيمه  :روش. توجه به سنخ شخصيتي آنان اجرا گرديد

روه كنترل آزمايشي و در قالب طرح پيش آزمون و پس آزمون با گ
نفر از مهندسين شركت مديريت  50نمونه آماري شامل . انجام شد

صنعتي كه به طور در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمايش و 
آموزش مهارت هاي حل مسئله براي گروه . كنترل جايگزين شدند

ابزار پژوهش شامل آزمون تفكر . جلسه اجرا گرديد 5آزمايش در 
ي و فرم كوتاه آزمون شخصيتي نئو خلاق تورنس  فرم ب تصوير

 :نتايج. براي تحليل داده ها از آزمون كئوواريانس استفاده شد. بود
نتايج بدست آمده با روش تحليل كوواريانس نشان داد كه آموزش 
مهارت هاي حل مسئله بطور معني داري موجب افزايش خلاقيت 

از بين ويژگي هاي شخصيتي شامل روان . مهندسين گرديد
ورگرائي، برون گرائي، گشودگي به تجربه ، توافق پذيري و با رنج

وجدان بودن، تنها ويژگي گشودگي به تجربه با افزايش خلاقيت و 
نتايج نشان  :نتيجه گيري. آموزش مهارت حل مساله در تعامل بود

داد كه آموزش مهارتهاي حل مساله به عنوان يك تكنيك مي تواند 
  . ي و شخصيتي خلاقيت شودباعث پويايي عناصر فراشناخت

مهارت هاي حل مساله، خلاقيت، سنخ :  واژه هاي كليدي
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Abstract 
The research purpose is to evaluate the 
effectiveness of problem solving skills training in 
developing engineers’ creativity with regard to 
their personality types. A semi-experimental 
method was employed along with pretest and 
post-test upon control group. The sample 
comprised 50 engineers who were through the 
availability mode among from the engineers 
working in the industrial management company.  
They were then assigned to experimental and 
control group and underwent 5 sessions of 
problem solving skills training. The research 
tools involved “Torrance Tests of Creative 
Thinking (TTCT) and the short version of 
Revised NEO Personality Inventory, or NEO PI-
R”. Results which were analyzed by covariance 
indicated that problem solving skills training 
significantly stimulated engineers’ creativity; 
furthermore, among from the personality 
dimensions including conscientiousness, 
agreeableness, extraversion, neuroticism and 
openness to experience,  just the last aspect had a 
significant relationship with the development of  
creativity and problem solving skills training; 
moreover, Problem-solving skills training, as a 
technique, can stimulate personality and 
metacognitive components of creativity. 
Keywords: Problem Solving, Creativity, 
Personality Type, Engineer 

Journal of Modern 
Industrial/Organization Psychology 

Vol.1/Issue3/Summer2010 
PP:49-56 

سازماني/فصلنامه تازه هاي روانشناسي صنعتي
1389شماره سوم ، تابستان.سال اول  

  49- 56: صص



  50  1389تابستان 3شماره/ سال نخست /  سازماني/ شناسي صنعتيهاي روانزهفصلنامه تا             

 

  مقدمه
اطلاعات، انسان ها، چالش ها و فن آوري با  ه انسانهر روز

تغيير و تحولات دنياي كنوني . دهاي جديدي رو به رو مي شو
به قدري عميق، گسترده و سريع اتفاق مي افتد كه در تمام 

اين رويداد . اثر مي گذارد فردابعاد زندگي فردي و اجتماعي 
پيوسته باعث مي گردد تا محيط در حال تغيير كه با اجزاي 

يده اي نيز همراه است پاسخ هاي نو و انعطاف پذيري را پيچ
  .براي رويارويي طلب كند

آزمايش هاي علمي مربوط به استعدادهاي فكري نيز 
به . عموميت نسبي قدرت خلاقيت را آشكار كرده است

عبارت ديگر همه ما اين استعداد را با درجات مختلفي دارا 
است كه درجه موثر  اين آزمايش ها همچنين نشان داده .هستيم

بودن خلاقيت با بازدهي نيروي فكري يعني با كوشش و 
پشتكار در به كار بردن مغز ارتباط بيشتري دارد تا استعداد 

بسياري از محققين،  )1382، سم زاده قااسبورن ترجمه (دروني
طبيعت خلاقيت را چند گانه خوانده اند از نظر آنها خلاقيت 

مطابق نظر  .ناگون خلاقيت استنتيجه تعامل مولفه هاي گو
خيلي از مطالعات ) 1993(  1پاچيو، ايساكسن و تري فينگر

روي يكي از مولفه هاي خلاقيت مانند شخص، فرآيند، 
آنان معتقدند كه . محصول و يا محيط صورت پذيرفته است

هيچ يك از مولفه هاي بالا را نبايد ناديده گرفت، چرا كه 
بنابراين نياز است . بر خواهد داشتناديده هر يك اثر منفي در 

نقل . ( در بحث خلاقيت تعامل پوياي آنها در نظر گرفته شود
  ).2005،  2از تالانا ناد

خلاقيت به وسيله صاحب نظران مختلف به شكل گوناگوني 
تعريف شده است كه بسياري از موارد متشابه و در برخي 

فاق نظري در واقع مي توان گفت هنوز ات. موارد متفاوت است
جامع و مانع در تعريف اين مفهوم وجود ندارد اين تعاريف 

شخص (بسته به محوريت ويژگي مورد نظر صاحبنظران 

                                                 
1 Puccio,isaksen,treffinger 
2 Talana naude 

به اشكال مختلف تعريف شده ...) خلاق، فرآيند، محصول و 
  . است كه برخي از آنها به شرح زير مي باشد

خلاقيت توليد ايده يا محصولي نو و مبتكرانه است كه در  •
اي از زمان براي خالق يا براي شخص ديگري رضايت  برهه

بنابراين حتي اگر اين ايده يا محصول را قبلاً . بخش باشد
شخص ديگري كشف كرده باشد و يا آن را نو و مبتكرانه 

  ).1986،  3رنزولي(محسوب نكنند باز خلاقيت وجود دارد 
تفكر خلاق عبارت است از فرآيند درك مشكلات،  •

طلاعات و عوامل جا افتاده، حدس زدن و مسائل، كمبود ا
فرضيه ساختن در مورد اين كمبودها، ارزيابي و آزمون فرضيه 
ها و حدس ها، اصلاح و ارزيابي مجدد آنها، و بالاخره ارائه 

  ).1988،  4تورنس(نتايج 
خلاقيت عبارت است از توليد ايده هاي جديد و مفيد در  •

 ). 1996،  5يترزاآمابيل(همة زمينه ها 

  ).1954 ، 6گيلفورد(است  3خلاقيت همان تفكر واگرا  •
تفكر واگرا مترادف با تفكر خلاق نيست اما تفكر واگرا  •

درباره فرآيندهاي شناختي كه ممكن است به راه حل ها و ايده 
هاي بديع منتهي شوند موارد را بيان مي كند بنابراين جاي 

براي  تعجب ندارد كه آزمون هاي تفكر واگرا به طور شايع
  ،رانكو(برآورد پتانسيل فكر خلاقانه مورد استفاده واقع شوند 

72007  .( 

آيزنك عنوان مي كند كه خلاقيت بستگي به سه متغير  •
اين . دارد كه هر كدام به عوامل متعددي تقسيم مي شوند

عوامل تشكيل . شناخت، محيط، شخصيت: متغيرها عبارتند از
متغيرهاي . مي باشد  دهنده شناخت شامل هوش و مهارت ها

محيطي شامل عوامل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و مذهبي، 
اين در حالي است كه صفت هاي . تحصيلات مي باشد

                                                 
3 Renzulli  
4 Torrance  
5 Amabile .T 
6 Guilford  
7 Runco  
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شخصيتي مانند اعتماد به نفس، ابتكار و انگيزه نيز روي 
 ). 2005 ، تالانا ناد(خلاقيت تأثير دارد

ال براي مث. مساله نيز ديدگاه هايي وجود دارد حل درباره ي
مسئله را عبارت از تعارض بين ) 1984(مورگان و همكاران 

يك موقعيت موجود و موقعيت ديگري كه مي خواهيم ايجاد 
وقتي كه شخص با موقعيت يا تكليفي روبرو . كنيم مي دانند

مي شود كه نمي تواند از طريق كاربرد اطلاعات و مهارت 
يا تكليف هايي كه در آن لحظه در اختيار دارد به آن موقعيت 

نقل (پاسخ دهد، گفته مي شود او با مسئله اي روبرو شده است 
  ).1370سيف، از 

. برخي معتقدند خلاقيت نوعي حل مسئله استدر اين راستا 
با اين حال رانكو تأكيد دارد كه خلاقيت به هيچ عنوان تنها 

تفكر خلاق مي تواند به هنگام حل مسئله . حل مسئله نيست
حل مسئله فعاليتي عيني تر از خلاقيت . كمك كننده باشد

است و هدف عيني و بيروني و مشخص تري دارد ولي تفكر 
خلاق، تفكري تازه، مستقل و جامعه پسند است و بيشتر جنبه 

  ). 2007رانكو ،(شخصي داشته و به شهود و تحليل وابسته است 
در باره ي شخصيت نيز صاحبنظران اين حوزه تعاريف 

از نظر ريشه اي گفته شده است كه . اده اندگوناگوني ارائه د
كلمه شخصيت كه معادل كلمه پرسوناليتي مي باشد كه از 
ريشه لاتين پرسونال گرفته شده كه به معني نقاب يا ماسكي 

به گونه اي . است كه بازيگران تئاتر بر چهره مي گذاشتند
  :مشابه برخي از تعاريف رايج شخصيت عبارتند از 

است از الگوهاي رفتار و شيوه هاي شخصيت عبارت  - •
اتكينسون . (تفكر كه سازگاري فرد با محيط را تعيين مي كند

  ). 1385سال محمد نقي براهني ترجمه 1983 1و هيلگارد
شخصيت الگويي از رفتار اجتماعي و روابط اجتماعي  •

بنابراين شخصيت يك فرد         مجموعه  .متقابل است
سبت به ديگران واكنش يا با آنها راههايي است كه او نوعاً ن

  )  1970 2  فرگوسن. (تعامل مي كند

                                                 
1 Atkinson and Hilgard 
2 Ferguson  

اگر وجوه مشترك تعريف هاي مختلف را مورد نظر قرار  •
دهيم مي توان شخصيت را مجموعه ويژگي هاي جسمي، 
رواني و رفتاري كه  فرد را از افراد ديگر متمايز مي كند 

  )1386كريمي، (تعريف كنيم 
كسي معمولا به ويژگي هاي  براي توصيف شخصيت هر 

شخصيتي او اشاره مي كنيم روانشناسان شخصيت تلاش كرده 
اند روشهاي رسمي براي توصيف و اندازه گيري شخصيت 

با پيشرفت روش هاي آماري در قرن بيستم، گرايش . بسازند
عده اي از محققان متوجه اين روشها براي تجزيه و تحليل 

ساساً براي شناخت اين عده كه ا. ساختار شخصيت شد
شخصيت معتقد به تجزيه و خرد كردن آن به اجزاء كوچكتر 
بودند تا بتوان اين اجزاء كوچكتر را آسانتر مورد مطالعه قرار 

نتيجه تلاش هاي آيزنك بر سه بعد است كه به صورت . داد
اما در نظرية . تركيبات صفات يا عوامل توصيف مي شوند

مشخص كرده است كه  جديدتر پنج عامل كلي شخصيت را
گشودگي به از روان رنجورگرائي، برون گرايي،عبارتند 

  ) 1386سيد محمدي، (تجربه، توافق پذيري و با وجدان بودن 
در  3آرنولد ميدو و سيدني پارنزتوسط انجام شده  در تحقيق

مشخص شد كه آموزش حل مسئله اثر چشمگيري  2007سال 
در تحقيق . ارددر افزايش خلاقيت افراد تحت آموزش د

انجام گرديد  2004در سال  4ديگري كه توسط مين باسادور
نيز نتايج مشابهي با تحقيق فوق به دست آمد در آن تحقيق 
مشخص گرديد افراد تحت آموزش ارتقاء قابل ملاحظه اي در 

در پژوهش ديگري كه .خلاقيت و ايده پردازي پيدا كردند
ي صورت گرفت آزمودن 160روي ) 2006( 5توسط پاتامايي

مشخص شد كه برنامه آموزشي در رابطه با خلاقيت به طور 
معناداري باعث ارتقاء خلاقيت و مؤلفه هاي شناختي آن در 

همچنين بين مولفه هاي خلاقيت . دانش آموزان شده است

                                                 
3 Arnold Meadow and Sidney J.Parnes 
4 Min Basadur 
5 Ypatumai  
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يعني سيالي، ابتكار نيز رابطه معناداري با همبستگي مثبت ديده 

  . شد
 اتان آدامس،استفن كاسيزپژوهش انجام شده توسط جان در

با عنوان بهبود حل مسئله و ترغيب به ) 2007( 1كارزيك
خلاقيت براي دانشجويان مهندسي ، محقق نتيجه گيري مي 
كند كه قابليت حل مسئله در مهندسين ضروري است و به هر 

اين كار . وسيله اي بايستي اين پتاسيل مورد استفاده قرار گيرد
و تمرينات جهت بالا بردن خود  از طريق كلاس هاي مناسب

در پژوهش انجام شده . آگاهي قابل دسترسي خواهد بود
نفر آزمودني  112در ايتاليا كه بين  2توسط كارولي و ساگان

انجام شد هيچ رابطه معناداري بين خلاقيت و روان 
) 1384(در تحقيق داخلي خسرواني . رنجورگرايي مشاهده نشد

هيچگونه رابطه معناداري بين دانشجو صورت گرفت  256بين 
در . ويژگي روان رنجورگرايي با خلاقيت به دست نيامد

كه بر اساس طرح همبستگي ) 1998( 3پژوهش هاي بوچانن
، توافق پذيري ، با وجدان انجام شد رابطه اي بين برون گرائي

) 1384(اما در تحقيقات خسرواني. خلاقيت يافت نشد بودن با
رت گرفت رابطه معنادار مثبت با آزمودني صو 256كه بين 

نيز ) 1387(همچنين در تحقيق ابراهيمي  برون گرائي يافته شد
فقط با وجدان بودن با خلاقيت رابطه مثبت معنادار داشته 

به نظر مي رسد علت اختلاف بين پژوهش هاي داخلي و .است
نند فرهنگ خارجي شايد به دليل اثربخشي عوامل ديگري ما

رابطه معنادار مثبت بين گشودگي به در.اشدممكن است مؤثر ب
 4همچنين در تحقيق تالاناناد. تجربه و خلاقيت به دست آمد

نشان داده شده است كه افراد خلاق خودشان را از نظر  2007
در مطالعات . فكري مستقل و باز بودن به تجربه تلقي مي كنند

نيز رابطه ) 1383(؛ پاشا شريفي )1384(داخلي خسرواني 
  .ادار مثبت بين گشودگي به تجربه و خلاقيت به دست آمدمعن

                                                 
1 Jonathan Paul Adams &Stefan Kaczmarcz    
2 Caroli,M.E.& Sagone, 
3 Wohl,E.C& Sagone,E.& Buchanan,L.B 
4 Talana Naude 

همانطوركه قبلا اشاره گرديد طبيعت خلاقيت چندگانه 
است و مولفه هايي همچون شخص ، فرايند ، محصول و محيط 

در مطالعات بسياري مشخص گرديده است . در آن تاثير دارند 
عنوان يك عامل محيطي مي تواند خلاقيت را  كه آموزش به

بنابراين در اين پژوهش ميزان اثر بخشي آموزش . رتقا دهد ا
مهارت هاي حل مسئله بر ارتقاء خلاقيت به عنوان يك عامل 

از طرفي ديگر مولفه شخص به عنوان . محيطي بررسي گرديد
ه دبوعامل موثر ديگري در خلاقيت نيز از اهداف اين تحقيق 

كه بررسي تعامل ويژگي هاي شخصيتي مانند روان 
باوجدان نجورگرائي ،برون گرايي،گشودگي به تجربه و ر

با آموزش مهارت هاي حل مسئله در ارتقاء خلاقيت  بودن
  . است
  شرو

 يك طرح به صورت حاضر طرح پژوهش: طرح پژوهش
در  پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترلنيمه آزمايشي، 
هر دو گروه آزمايش و كنترل دوبار مورد .نظر گرفته شد

اولين اندازه گيري با اجراي يك . ه گيري قرار مي گيرندانداز
پيش آزمون و دومين به وسيله يك پس آزمون صورت مي 

گروهي كه در معرض متغير مستقل قرار مي گيرد گروه . گيرد
آزمايش و گروهي كه در معرض متغير مستقل واقع نمي شود 

آموزش مهارت هاي حل مسئله .گروه كنترل ناميده مي شود
ساعته براي گروه آزمايش شامل آموزش  3جلسه  5در 

، تكنيك شش كلاه  6، تكنيك اسكمپر5تكنيك يورش فكري
  بوده است 7تفكر

جامعه آماري پژوهش يك جامعه در : نمونه  وجامعه 
دسترس كه عبارت از كليه مهندسين شاغل درشركت مديريت 

نفر از مهندسين شركت  50حجم نمونه   بودو) نفر 400(صنعتي
عنوان آزمودني انتخاب شدند و در دو ه ب در دسترسبه طور 

                                                 
5 Brain storming 
6 SCAMPER 
7Six thinking hat  



  ...اثربخشي آموزش مهارت هاي حل مسئلهبررسي   53
 

  

به صورت ) گروه آزمايش و گروه كنترل(نفري  25گروه 
  . جايگزيني تصادفي قرار گرفتند

براي تعيين ميزان ارتقاء خلاقيت از آزمون :  ابزار پژوهش
خلاقيت تورنس فرم ب تصويري به عنوان اندازه گيري 

اين آزمون به صورت پيش آزمون خلاقيت استفاده گرديد كه 
و پس آزمون از هر دو گروه آزمايش و كنترل صورت 

هفته اي براي  10ضريب پايايي را با يك فاصله  .پذيرفت
و مجموعه  59/0، ابتكار 78/0، انعطاف پذيري 82/0سيالي، 

بااستفاده از فرم تصويري ب . گزارش كرده است 83/0كلي 
با  80/0و دايره ها به پايايي  شامل تكميل تصاوير، تصويرسازي

نفر  50در نمونه ايراني .هفته اي رسيده اند 10يك فاصله 
براي آزمون تفكر خلاق تورنس ) 80/0(ضريب پايايي كل 

  )1388 ،پيرخائفي(فرم ب تصويري به دست آمده  است 
براي تعيين سنخ هاي شخصيتي از آزمون شخصيتي نئو فرم 

Neo-FFI) استفاده شده است ) سؤالي 60پرسشنامه ي. 
از داده هاي مربوط به گروهي  NEO-FFIبراي  پايايي

به ترتيب  81/0، 68/0، 73/0، 77/0، 86/0ضرايب ) نفر 1539(
 براي شاخص هاي روان رنجورگرائي، برون گرايي ،

گشودگي به تجربه ، توافق پذيري و با وجدان بودن به دست 
 )1388حق شناس،(آمد

  پژوهش يافته هاي
ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي گروه : 1ل شمارهجدو

  آزمايش و گروه كنترل

  متغيرها
  گروه كنترل  گروه آزمايش

  انحراف   ميانگين
 معيار

  انحراف  ميانگين
 معيار

پس آزمون 
  خلاقيت

107/91  28/297  78/67  24/599 

پيش 
آزمون 
  خلاقيت

62/96  
  

24/082  
  

76/76  
  

26/853 
  

، ميانگين نمرات پس آزمون خلاقيت  1دولمطابق بانتايج ج
درگروه به طور قابل ملاحظه اي نسبت به نمرات پيش آزمون 

در حاليكه در گروه كنترل نمرات پس .آنها افزايش يافته است 
  .است آزمون افزايش كمي داشته

نتايج تحليل كوواريانس تاثير پيش آزمون : 2جدول شماره
  خلاقيت بر پس آزمون خلاقيت

  سطح 
 F معنادار

  ميانگين
 مجذورات 

  درجه
 آزادي  

  مجموع 
 منبع متغير مجذورات

اثر مداخله 2165/65 1 2165/65 11/710 0/001
 آزمايشي

0/0001 119/613 اثر پيش 22121/94 1 22121/94
آزمون 
 خلاقيت

 خطا 7397/83 40 184/945  

   44 427404/00  جمع

د مقدار معناداري مشاهده مي شو 2همانطور كه در جدول 
ميانگين نمرات خلاقيت بنابراين  .است0001/0آزمون برابر 

به  96/62گروه آزمايش قبل و بعد از آموزش به ترتيب از 
ارتقا يافته است و اين تفاوت در تحليل كوواريانس با  91/107

اين در . معنادار است  05/0حذف اثر پيش آزمون در سطح 
خلاقيت در گروه كنترل حالي است كه ميانگين نمرات 

. اختلاف كمي بين پيش آزمون و پس آزمون مشاهده شد 
بنابراين آموزش مهارت هاي حل مسئله موجب ارتقا خلاقيت 

  .افراد مي گردد
نتايج تحليل كو واريانس تاثير نمرات روان : 3جدول شماره

رنجورگرائي، برون گرايي، گشودگي به تجربه،توافق پذيري و 
  بر نمرات پس آزمون خلاقيت.با وجدان بودن

 منبع متغير

مجموع 
 مجذورات

  درجه
 آزادي 

   ميانگين
 F مجذورات

سطح 
 معنادار

اثر مداخله 
  آزمايشي

16426/59 1 16426/59 88/828 0/0001 

اثر پيش آزمون 
  خلاقيت

20457/85 1 20457/85 110/641 0/0001 

اثر نمرات روان 
 رنجور گرايي

1/738 1 1/738 0/009 0/923 

اثر نمرات برون 
 گرائي

428/201  1  428/201  2/458  0/125  

اثر نمرات 
گشودگي به 

 تجربه

2007/329  1  2007/329  14/895  0/0001 

اثر نمرات 
 توافق پذيري

0/168  1  0/168  0/001  0/976 

اثر نمرات با 
  وجدان بودن

61/955  1 61/955  0/338  0/564  
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به تجربه  مقدار معناداري  نمرات گشودگي 3در جدول

بوده است مي باشد و مي  05/0آزمودني ها  كوچكتر از از 
توان نتيجه گيري كرد كه نمرات گشودگي به تجربه آزمودني 

اين  .ها با نمرات خلاقيت رابطه و تعامل معناداري دارد 
ويژگي يعني گشودگي به تجربه در بيشتر تحقيقات انجام شده 

بطه مثبت تأييد كه بر اساس همبستگي بوده است اين را
گرديده است از آنجايي كه افراد داراي ويژگي گشودگي به 
تجربه  انسان هايي هستند كه در ارتباط با تجربه هاي دنياي 
پيرامون كنجكاو بوده و زندگي آنها سرشار از تجربه است اين 

در  ولي .رابطة بين اين ويژگي با خلاقيت قابل توجيه مي باشد
بين نمرات روان رنجور گرايي، برون  رابطه معناداري 3جدول

گرايي،توافق پذيري و با وجدان بودن با نمرات خلاقيت نبوده 
  .و تعامل معناداري ندارد 

  نتيجه گيريبحث و 
گيري كرد كه در مجموع از نظريه ها مي توان نتيجه

خلاقيت يك مفهوم پيچيده است كه بايستي با تركيب نظريه 
و شاخص هاي مهم آن،ميتوان به از عوامل .ها به آن پرداخت

سيالي، انعطاف پذيري، ابتكار و بسط اشاره كرد مروري به 
پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد كه خلاقيت بعنوان يك 
استعداد عموميت دارد و با ايجاد محيطي مناسب و كاربرد 

  . اصول و فنون معين پرورش مي يابد
ميانگين  نشان داده شده است 1همانطور كه در جدول 

نمرات خلاقيت گروه آزمايش قبل و بعد از آموزش به ترتيب 
ارتقا يافته است و اين تفاوت در تحليل  91/107به  96/62از 

معنادار  05/0كوواريانس با حذف اثر پيش آزمون در سطح 
اين در حالي است كه ميانگين نمرات خلاقيت در . بوده است 

ون و پس آزمون گروه كنترل اختلاف كمي بين پيش آزم
بنابراين آموزش مهارت هاي حل مسئله موجب . مشاهده شد 

نتايج اين تحقيق با پژوهش . ارتقا خلاقيت افراد مي گردد
 2007در سال 2و سيدني پارنز 1انجام شده آرنولد ميدو

هماهنگي دارد در آن تحقيق نيز مشخص شد كه آموزش حل 
تحت آموزش  مسئله اثر چشمگيري در افزايش خلاقيت افراد

 2004در تحقيق ديگري كه توسط مين باسادوردر سال  .دارد
انجام گرديد نيز نتايج مشابهي با تحقيق فوق به دست آمد در 
آن تحقيق مشخص گرديد افراد تحت آموزش ارتقاء قابل 

در پژوهش .ملاحظه اي در خلاقيت و ايده پردازي پيدا كردند
گرفت مشخص آزمودني صورت  160ديگري كه توسط روي 

شد كه برنامه آموزشي در رابطه با خلاقيت به طور معناداري 
باعث ارتقاء خلاقيت و مؤلفه هاي شناختي آن در دانش 

  .آموزان شده است
آيزنك عنوان مي كند كه خلاقيت بستگي به سه متغير دارد  

اين متغيرها . كه هر كدام به عوامل متعددي تقسيم مي شوند
عوامل تشكيل دهنده . حيط، شخصيتعبارتند از شناخت، م

شناخت شامل هوش، دانش اكتسابي، استعدادي ويژه و مهارت 
متغيرهاي محيطي شامل عوامل اجتماعي اقتصادي، . استها 

اين در حالي . فرهنگي، سياسي و مذهبي، تحصيلات مي باشد
است كه صفت هاي شخصيتي مانند اعتماد به نفس، ابتكار و 

  .) 2007تالانا ناد، . (أثير داردانگيزه روي خلاقيت ت
در پژوهش حاضر كه با تحليل كوواريانس تأثير نمرات 
گشودگي به تجربه در نمرات پس آزمون خلاقيت بررسي 

اين ويژگي . بدست آمد P<0/05گرديد تعامل معناداري 
در بيشتر تحقيقات انجام شده كه بر  يعني گشودگي به تجربه

ابطه مثبت تأييد گرديده است  اساس همبستگي بوده است اين ر
از آنجايي كه افراد داراي ويژگي گشودگي به تجربه  انسان 
هايي هستند كه در ارتباط با تجربه هاي دنياي پيرامون 
كنجكاو بوده و زندگي آنها سرشار از تجربه است اين رابطة 

گشودگي به . بين اين ويژگي با خلاقيت قابل توجيه مي باشد
گي هايي مانند باز بودن نسبت به تجارب، تجربه كه با ويژ

غناي تخيل، كنجكاوي نسبت به جهان دروني و بيروني خود، 
همه اين ويژگي . آزاد انديشي و عدم سنت گرائي ارتباط دارد

مدل اجزايي آمابيل از . ها با مفهوم خلاقيت هماهنگ مي باشد
سه عنصر عمده تشكيل يافته است مهارت هاي مربوط به حوزه 

. مهارت هاي مربوط به خلاقيت و انگيزه هاي دروني تكليف، 
از آنجايي كه انگيزش دروني بيشتر موجب خلاقيت مي شود 
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تا انگيزش بيروني، اين عنصر مهمترين جزء از سه مؤلفه 
بنا براين از آنجائيكه افراد با .خلاقيت محسوب مي شود

ي ويژگي گشودگي به تجربه  بالا انگيزه دروني بيشنري برا
در رابطه  .خلا قيت داشته و با نتيجه تحقيق هماهنگي دارد

. معنادار مثبت بين گشودگي به تجربه و خلاقيت به دست آمد
نشان داده شده است كه  2007 1همچنين در تحقيق تالاناناد

افراد خلاق خودشان را از نظر فكري مستقل و باز بودن به 
  .تجربه تلقي مي كنند

ه تعاملي بين ويژگي هاي روان در تحقيق حاضر هيچگون
رنجور گرايي، با ارتقاء خلاقيت در اثر آموزش مهارت هاي 

اين نتيجه با مكتب انسانگرائي، كه .حل مسئله يافت نشد
به علاوه .سلامت روان را شرط خلاقيت ميداند هماهنگي دارد 

ويژگي هاي افراد روان رنجور مانند اضطراب، پرخاشگري، 
آسيب پذيري به گونه اي است كه افسردگي، كمروئي و 

بطور مشابه در پژوهش .امكان بروز خلاقيت را دشوار مي كند
نفر  112انجام شده توسط كارولي و ساگان در ايتاليا كه بين 

آزمودني انجام شد هيچ رابطه معناداري بين خلاقيت و روان 
چنين هيچگونه مدر تحقيق حاضر ه .رنجورگرايي مشاهده نشد

ويژگي هاي برون گرايي، توافق پذيري و با وجدان تعاملي بين 
بودن با ارتقاء خلاقيت در اثر آموزش مهارت هاي حل مسئله 

كه بر اساس طرح ) 1998(در پژوهش هاي بوچانن . يافت نشد
همبستگي انجام شد رابطه اي بين توافق پذيري ، با وجدان 

رد كدرانتها مي توان نتيجه گيري .بودن با خلاقيت يافت نشد
آموزش مهارت هاي حل مسئله بعنوان يك تكنيك  كه

فرا شناختي و  عناصرموجب ارتقا خلاقيت افراد وفعال شدن 
  .شخصيتي خلاقيت شود
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